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ادامهازصفحه۱۲

سریالسازیبرایکشورهاییمثلترکیه،کرهجنوبی

وآمریکاصنعتیکپولسازاست.مانمیخواهیم

مقایسهکنیموصداوسیماهمباهمانراهبردحضور

دربازاروکسبسودبهسریالهایشنگاهکنداما

میتوانتوقعداشتکهحداکثرسازیمخاطبان

سریالهادراهدافوبرنامهریزیمدیرانتلویزیون

قرارگیرد.برایتلویزیونیکهقرارنیستفقطبه

قواعدبازارتنبدهد،ساختفصلهایچندگانه

براییکسریالباچهتوجیهیمیتواندساخته

شودمگراینکهآنسریالپرمخاطبباشد.حتما

برایساختسریالهایچندفصلیبایدفاکتورهایی

همچونپتانسیلداستان،جذابیتشخصیتها،

داستانهایمیانیپرکششوبازخوردمخاطب

لحاظگرفتهشود،اینهاازجملهمواردیاستکه

برایساختسریالمناسباست.البتهاینراهم

بایددرنظربگیریمتبلیغاتیکهازسویسازندگان

سریالانجاممیشودمیتوانددرادامهپیداکردن

واستقبالازآنتاثیربگذارد.فرآیندرسانهایکه

حولوحوشیکسریالبهوجودمیآید،مخاطب

رابهیکدرجهازنیازمندیمیرساندکهمنتظر

فصلبعدیسریالبماند.ماسریالهایموفقو

ادامهداردرتلویزیونکمنداشتیم.نمونههایی

مثل»ستایش«،»دودکش«،»دردسرهایعظیم«و

»دیواربهدیوار«کههمهقابلیتاینراداشتندکهتا

چندفصلادامهپیداکنندومخاطبداشتهباشند.

مطمئنایکیازموضوعاتمهمدرسریالسازیشاید

اینباشدکهبرایاینکهسریالبتوانددرفصولدیگر

ادامهپیداکندبایدازهمانابتداپایهواساسداستان

والبتهداستانکهابرساختاثریچندفصلی

چیدمانشدهباشد،نهاینکهبعدازساختنواز

نیمههایساختآنکهچندسالیاستمدشده

است،تصمیمگرفتهشودکهفصلبعدیهمداشته

باشد.نویسندهوفیلمنامهنویسبایدازهمانابتدا

اینموضوعرابدانندوبرایشبرنامهداشته

باشند.گاهیدرسریالسازیتلویزیوناینرا

میبینیمکهحتیذائقهمخاطبهمدرنظر

گرفتهنمیشودواصرارمدیرانبرایساخت

سریالسازیمبنایمتکیبهتعدادبینندگان

آنسریالراندارد.

درگزارشامروزبهسریالسازیدرتلویزیون

وبانگاهسریالهایچندفصلیپرداختیم.

موضوعیکهبسیارمهماست.سریالهای

موفقیداشتیمکهتافصلهای4و5هم

رفتهاندوبازهمموفقبودندوازطرف

دیگرسریالهاییداریمکهقرار

برساختفصلدومآنهابودهو

و است نشده همچنانساخته

دریککماییبهسرمیبردودر

کنارشسریالهاییکهچندفصل

آنساختهشدهامادچارتکرارو

بیمحتواییاست.

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامهدرصفحه۱۳

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

ماجرایسریالهاییکهمیخواهیمباایدههاییکخطیکششانبدهیم

قتلسریالیسوژهها

قدیمیترینسریالتلویزیونیجهان
قدیمی تریـن سـریال تلویزیونـی جهـان یـک انیمیشـن استاپ موشـن 

اسـت به نام »مرد شـنی« که برای قبل از خواب کودکان در آلمان شـرقی 

سـاخته می شـد و تولید آن همچنان ادامه دارد. سـاخت این سـریال از 

سـال ۱۹۵۹ آغـاز شـد و در ۶۱ فصـل تابه حـال ادامـه داشـته اسـت کـه 

بالای ۲۲ هزار قسـمت می شـود. اولین قسـمت از این سـریال در نوامبر 

۱۹۵۹ طی سـه سـاعت سـاخته شـد و یک روز عصر روی آنتن تلویزیون 

رفـت، امـا ولفانـگ ریشـتر کـه سـازنده اثـر بـود، حتمـا خـودش هـم در 

خـواب نمی دیـد کـه ایـن کار سـاده و صمیمـی و سردسـتی، تبدیـل بـه 

یکـی از کلاسـیک ترین نمودهـای فرهنـگ عـام آلمـان شـود و تـا همین 

جـای کار ۶۴ سـال میهمـان خانه هـای مـردم باشـد. کودکانـی کـه مرد 

شـنی را در شـش سـالگی و قبـل از رفتـن بـه مدرسـه دیـده بودنـد، حالا 

۷۰ سـاله هسـتند و نوه هایشـان پـای ایـن برنامـه می نشـینند. رتبـه دوم 

قدیمی تریـن سـریال دنیـا برای هندوسـتان اسـت که اولین بار در سـال 

۱۹۶۷ روی آنتن رفت و نام آن »کریشـنی دارشـان« اسـت. این سـریال 

برای آموزش ضمنی مسائل کشاورزی به روستائیان ساخته شد و تولید 

آن همچنـان ادامـه دارد. کریشـنی دارشـیان تـا بـه حـال نزدیـک به ۱۷ 

هزار قسـمت داشـته است. البته سریال آمریکایی »بیمارستان عمومی« 

که در ۱۹۶۳ اولین قسـمتش پخش شـد، از آن هم قدیمی تر اسـت اما 

تعداد قسـمت هایش کمتر بوده و به حدود ۱۵ هزار می رسـد. »روزهای 

زندگی ما« با بیش از ۱۴ هزار قسـمت یک اثر آمریکایی دیگر به حسـاب 

می آیـد کـه از ۱۹۶۵ میـلادی تـا  بـه  حـال در حـال پخش اسـت. »بولاگا 

خـوردن« هـم یـک سـریال فیلیپینـی اسـت که از سـال ۱۹۷۹ تا به حال 

در ۱۳ هزار و چهارصد قسـمت درحال پخش بوده و پخش آن همچنان 

ادامه دارد. فرانسه، مجارستان، استرالیا، صربستان، انگلستان، کانادا، 

ژاپـن و نیوزیلنـد هـم سـریال هایی بسـیار قدیمی دارند که بـالای ۸ هزار 

قسـمت از آنها پخش شـده اسـت. در این فهرسـت اگر تا رتبه صدم هم 

پیـش برویـم، نـام کشـورهایی که پدیده های جدید سریال سـازی جهان 

شـناخته می شـوند، ازجملـه کره جنوبـی و ترکیـه و سـوریه و مصـر دیـده 

نمی شـود، امـا اسـامی کشـورهای دیگـری مثـل لهسـتان، بلغارسـتان، 

نیجریـه، دانمـارک، آرژانتیـن، آفریقای جنوبـی، ایتالیـا، یونـان، پرتغال، 

چیـن، بلژیـک و ایرلنـد به چشـم می خـورد. غیـر از آرژانتیـن در سـایر 

کشـورهای آمریکای لاتین هم مجموعه های قدیمی و پربیننده فراوانی 

وجـود دارنـد. بسـیاری از این سـریال ها بارها در میـان پخش فصل های 

مختلف شـان نسـخه هایی سـینمایی هم از داستان شـان تولید کرده اند 

و خیلی از مخاطبان سراسـر جهان که سـریال را ندیده اند، ممکن اسـت 

نسـخه سـینمایی آن را دیده باشند. 

پربینندهترینسریالتلویزیونیجهان
احتمـالا به محـض اینکـه نـام پربیننده ترین سـریال تلویزیونی جهان به 

میـان می آیـد، بلافاصلـه همه به یاد »بازی ماهـی مرکب« می افتند، اما 

این سـریال تنها در یک فصل پخش شـد و اگر مجموع مخاطبانی که 

چند فصل یک سـریال را دیده اند روی هم محاسـبه شـوند، رتبه بندی 

جدیدی به دسـت می آید. در این رتبه بندی سـریال »بازی تاج و تخت« 

کـه از سـال ۲۰۱۱ تـا ۲۰۱۹ میـلادی در چنـد فصـل سـاخته شـد، در 

جایـگاه اول قـرار می گیـرد. ماجـرا ایـن اسـت کـه در قـاره اسـطوره ای 

وسـتروس، چندیـن خانـواده قدرتمنـد بـرای کنتـرل هفـت پادشـاهی 

می جنگنـد. بـا شـروع درگیـری در پادشـاهی مـردان، یـک دشـمن 

باسـتانی بـار دیگـر برمی خیـزد تـا همـه آنهـا را تهدیـد کنـد. در همیـن 

حـال، آخریـن وارثـان یـک سلسـله اخیرا غصب شـده، توطئـه می کنند 

تـا سـرزمین خـود را از آن سـوی دریای باریک پـس بگیرند. جایگاه دوم 

بـه یـک سـریال آمریکایـی دیگـر تعلـق دارد بـه نـام »چیزهـای عجیب« 

کـه از ۲۰۱۶ پخـش آن شـروع شـده و قـرار اسـت فصـل جدیـدش در 

۲۰۲۴ منتشـر شـود. ماجـرا ایـن اسـت کـه در شـهر کوچکـی کـه همه 

همدیگـر را می شناسـند، یـک حادثـه عجیـب و غریـب، زنجیـره ای از 

وقایـع را آغـاز می کنـد کـه منجـر بـه ناپدید شـدن یک کودک می شـود 

و همیـن شـروع پاره پـاره شـدن تـار و پـود جامعـه ای صلح آمیـز اسـت و 

سـازمان های دولتی تاریک و نیروهای ماوراءالطبیعی به ظاهر بدخواه 

در شـهر جمـع می شـوند... .  »مـردگان متحـرک« که از ۲۰۱۰ میلادی 

تـا ۲۰۲۲ پخـش می شـد، رتبـه سـوم را بـه خـود اختصـاص داده و آن 

هـم آمریکایـی اسـت. خـط داسـتانی سـریال از جایـی شـروع شـد کـه 

ریـک گرایمـز معـاون کلانتـر مـورد اصابـت گلوله قرار می گیـرد و به کما 

می رود. هنگامی که از خواب بیدار می شود، خود را در یک آخرالزمان 

زامبـی می بینـد. او کـه نمی دانـد چـه کاری بایـد انجـام دهـد، تصمیم 

می گیـرد تـا خانـواده اش را پیـدا کنـد، پس از انجام ایـن کار به گروهی 

متصـل می شـود تـا رهبرشـان شـود. او مسـئولیت را برعهـده می گیرد و 

سـعی می کنـد بـه ایـن گروه از مـردم کمک کند تا زنده بمانند. سـریال 

»۱۳ دلیل برای اینکه...« در رتبه چهارم، سـریال »صد« در رتبه پنجم، 

»نارنجـی مـد جدید اسـت« در رتبه ششـم، »ریودیـل« و »آناتومی گری« 

در رتبه هـای هفتـم و هشـتم قـرار دارنـد. پـس از سـریال های »فلـش« 

و »پیـکان« کـه در رده هـای نهـم و دهـم قـرار گرفته انـد، اولیـن سـریال 

غیرآمریکایی که در این رتبه بندی پیدا می شـود؛ سـریال »سـرقت پول« 

سـاخت اسـپانیا اسـت. رتبه دوازدهم برای »نظریه انفجار بزرگ« اسـت 

کـه آن هـم تولیـد آمریـکا بـود و در رتبـه سـیزدهم »آینه سـیاه« محصول 

انگلسـتان تعلق دارد.

نگاهیبهدنبالهسازیدرصنعتسینمایجهان
احتمـالا همـه می داننـد کـه »دنباله«، به قسـمت های بعدی یـک رمان، فیلم 

یا برنامه تلویزیونی گفته می شـود. کلمه sequel از کلمه لاتین sequi گرفته 

شـده کـه بـه معنـای پیـروی کـردن اسـت. در کتاب هـا و فیلم هـا، دنباله هـا 

معمولا داستان اثر اصلی را ادامه می دهند؛ هرچند آنها می توانند خودشان 

هم داسـتان های مسـتقل یا بخشـی از یک قوس داسـتانی بزرگ تر باشـند. 

به عنـوان مثـال اولیـن کتـاب هـری پاتر یک داسـتان کامـل را روایت می کند، 

امـا جـی. کـی رولینـگ هفت دنباله بر این داسـتان نوشـت. در سـریال ها اما 

ممکن است نه تنها سیزن دوم یک مجموعه، بلکه هر قسمت از همان سیزن 

هم داسـتان مسـتقل و شـخصیت هایی جداگانه داشته باشد. 

یـک دنبالـه همیشـه نبایـد لزومـا از جایـی کـه روایـت اثـر قبلـی متوقف شـد، 

ادامـه پیـدا کنـد. همچنیـن می توانـد بازگویـی همـان داسـتان از منظـری 

متفـاوت باشـد. به طور کلـی دنباله هـا در سـینما معمولا به اندازه نسـخه های 

قبلی شـان مـورد تحسـین منتقـدان قـرار نمی گیرنـد، چـون چیـز جدیـدی را 

روی میـز نمی گذارنـد، امـا بسـیاری از طرفـداران سرسـخت، از دیـدن دوبـاره 

شـخصیت های مـورد علاقه شـان لـذت می برنـد. در سـریال ها امـا بسـیاری 

از اوقـات دیـده می شـود کـه فصل هـای بعـدی، بیشـتر از فصل هـای قبلـی 

پسـندیده شـده اند و بـه عبارتـی بعضـی از جزئیـات کار در ادامـه رونـد تولید، 

پخته تر شـده اند. یک دنباله به طور کلی باید بیشـتر شـخصیت ها و بازیگران 

قبلـی خـود را حفـظ کنـد. اگر بازیگران یک دنباله کاملا جدید باشـند یا فقط 

یـک یـا دو بازیگـر از سـری محبـوب قبلـی در اثر جدید حضور داشـته باشـند، 

ایـن می توانـد روی جـذب مخاطـب، اثـر جدی بگـذارد. 

دنباله هـا می تواننـد مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم باشـند. یـک دنبالـه مسـتقیم 

داسـتان را مسـتقیما از جایی که در اثر اصلی به پایان رسـید ادامه می دهد. 

سـریال »سـرقت پول« که در ایران به خانه کاغذی هم معروف بود، یک نمونه 

برای این مورد است. یک دنباله غیرمستقیم در همان دنیای اثر اصلی است، 

امـا هیـچ ارتبـاط مسـتقیمی بـا آن نـدارد. سـریال »آینه سـیاه« نمونـه ای برای 

دنباله های غیرمستقیم است. برای درک کامل موضوعی مثل دنباله سازی، 

بهتـر اسـت بـا موضـوع پیش درآمد هم آشـنایی هایی وجود داشـته باشـد. در 

مقابل واژه اسکوئل یا دنباله، واژه پیریکوئل به معنای پیش درآمد وجود دارد. 

پیش درآمد، خودش یک اثر ادبی، نمایشـی یا سـینمایی اسـت که داسـتان 

آن بـا تمرکـز رویدادهایـی کـه قبـل از روایـت اصلی رخ می دهـد، جلو خواهد 

رفت. به عبارتی پیش درآمد، اثری اسـت که بخشـی از پس زمینه یک اثر دیگر 

را تشـکیل می دهـد. خیلـی از اوقـات پیشـینه شـخصیت های یـک روایـت یـا 

پیش زمینـه بعضـی اتفاقـات، اهمیـت پیـدا می کنند و صاحبان اثر دسـت به 

کار تولیـد اثـر دیگـری می شـوند کـه ایـن مـوارد را توضیح دهد. دنباله سـازی 

در نسـبت با عمر سـینما و تلویزیون ایران اتفاق جدیدی اسـت و بعد از فیلم 

کلاه قرمزی، در سـریال زیر آسـمان شـهر تجربه شـد و سپس مجددا در سینما 

بـا مجموعـه اخراجی هـا جـدی شـد. امـا بـا اینکه دنباله سـازی جدید اسـت، 

تقریبا می شـود گفت سـاخت و روایت پیش درآمد هنوز در دسـتورکار کسـی 

قرار نگرفته اسـت. 

یـک مـورد ویـژه دیگـر هم بـه نـام اینترکوئـل interquel وجـود دارد که چیزی 

کـه نـه پیش درآمـد اسـت و نـه دنبالـه. چیـزی کـه بیـن دو قسـمت پیشـین از 

یـک داسـتان قـرار می گیـرد تـا حفره هـای روایی را پـر کند و احیانا بیـن آن دو 

قسـمت کـه قبـلا دیـده شـده اند ارتباطـی به وجود بیـاورد که در نـوع خودش 

جالـب اسـت یـا می توانـد پیشـروی قسـمت های بعـدی داسـتان در بسـتری 

جدیـد را آمـاده کند. 

در کنـار دنباله هـا، انـواع دیگـری از ادامـه یـا الهـام گرفتـن از یـک اثـر قبلـی 

هـم وجـود دارد. به عنـوان مثـال اسـپین آف، اثـری اسـت کـه دنبالـه ای بـر 

هیچ یـک از آثـار قبلـی نیسـت، بلکـه در همـان جهـان و فضـا اتفـاق می افتد. 

ایـن یـک کار جداگانـه در همـان فرانچایـز و میـان مجموعـه آثـار دیگر اسـت. 

اسـپین آف ها اغلـب بـر یـک یـا چنـد شـخصیت فرعـی یـک اثر دیگـر متمرکز 

می شـوند یـا شـخصیت های جدیـد را وارد همـان جهانـی می کننـد کـه در 

اثـری دیگـر وجـود دارد. 

غیـر از ایـن مفهـوم دیگـری هـم وجـود دارد بـا نـام کـراس اوور کـه بـه فیلم هـا 

یـا سـریال های متقاطـع هـم شـناخته می شـوند. کـراس اوور اثـری اسـت که 

در آن دو اثـر قبلـی از فرانچایزهـای مختلـف، در یـک جهـان بـا هـم ملاقـات 

می کننـد. بیگانـه علیـه شـکارچی، فردی دربرابر جیسـون، بـوآ دربرابر پایتون 

و لیـک پلاسـید دربرابـر آناکونـدا، نمونه هایـی از یـک فیلم متقاطع هسـتند. 

اسـتارت اوور یـا راه انـدازی مجـدد هـم یـک مفهـوم دیگر اسـت که شـروعی از 

کار قبلـی به حسـاب می آیـد. از ایـن نوع آثار به عنوان ریبـوت Reboot هم یاد 

می شـود. این می تواند فیلم یا سـریالی باشـد که در دنیایی جدید، شـبیه به 

دنیای قدیمی اتفاق می افتد یا می تواند یک فیلم اسـپین آف معمولی باشـد 

که مجموعه ای از فیلم های جدید را شروع می کند. راه اندازی مجدد معمولا 

بخشـی از همان امتیاز رسـانه ای اسـت که کار یا کارهای قبلی داشته اند. کم 

و بیش می شـود در ایران مواردی از این دسـت را دید. مثلا سـریال شـب های 

بـرره، یـک ریبـوت بـر سـریال پاورچیـن بـا چنـد شـخصیت بـرره ای آن بـود. 

کاتلیـن لـوک نوشـته اسـت کـه ریبوت های سـنتی تمایل داشـتند از نمایش 

روایت مستقیم یا همبستگی سبکی با نسخه های قبلی فرانچایز دور شوند. 

ریبوت هـای معاصـر بـه عامـل نوسـتالژی متمایـل می شـوند و داسـتان های 

جدیـدی خلـق می کننـد کـه به طـور همزمـان در جنبه هـای فرانچایـز اصلی 

کـه آن را در وهلـه اول قابـل  توجـه کـرده بـود لـذت می برد. مفهـوم ریبوت آثار 

متقاطع را نباید با »جهان مشترک« اشتباه گرفت. جهان مشترک یک جهان 

تخیلی، شـامل مجموعه ای از جزئیات خلاقانه اسـت که در خلق آن بیش از 

یک نویسـنده، به طور مسـتقل و جداگانه مشـارکت می کنند و هرکدام از این 

آثـار می تواننـد به تنهایـی دیـده یا خوانده شـوند، اما در روند توسـعه مشـترک 

یـک خـط داسـتان، شـخصیت ها یـا دنیای داسـتان قـرار می گیرنـد. این نوع 

پروژه هـا به طورکلـی در ژانرهایـی ماننـد علمـی تخیلی بیشـتر رایج هسـتند. 

مفهومـی دیگـر هـم در همیـن رابطـه وجـود دارد کـه بـد نیسـت نگاهـی بـه 

تعریـف آن انداخته شـود. جانشـین معنـوی )که گاهی اوقـات دنباله معنوی 

نامیـده می شـود( محصـول یـا اثـری داسـتانی اسـت که شـبیه یک اثـر دیگر 

اسـت یا مسـتقیما از آن الهام گرفته، اما برخلاف پیش درآمد یا دنباله سـنتی، 

به صراحت خط تولید یا امتیاز رسانه ای اثر مرجع را ادامه نمی دهد و بنابراین 

تنهـا یـک جانشـین در روح اثـر اسـت. جانشـینان معنـوی اغلـب مضامیـن و 

سـبک های مشـابهی بـا مـواد اولیـه خود دارنـد، امـا به طورکلـی دارای فکری 

متمایز هسـتند.  اگر مفهوم بازسـازی اثری را هم کنار مفاهیم ذکر شـده فوق 

قـرار دهیـم، خواهیـم دیـد که در جهان فیلمسـازی و سریال سـازی ایران، چه 

روش هـای متعـددی کـه تابه حال در جهان برای گسـترش خلاقیت شـناخته 

شـده اند، متـروک مانـده و مـورد توجه قرار نگرفته اسـت. 

امروز کسانی مخاطب سری جدید جیمز باند می شوند که حتی والدین شان 

هنگام سـاخت سـری های اول این مجموعه متولد نشـده بودند. بسـیاری از 

شـخصیت های دیگر سـینمایی و ادبی را هم در دنیا می توان به همین شـکل 

یافـت، امـا ایـن روش ها به طـور کل در ایران مغفول بوده اند. 

ســـریال »از سرنوشـــت« به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان و به کارگردانی محمدرضا خردمندان 

و علیرضا بذرافشـــان به قلم محمد محمودی ســـلطانی، روح الله صدیقی و سارا خسروآبادی 

محصول سال ۱۳۹۸ گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما است که در ۷۲ قسمت و در سه فصل 

تهیه و پخش شده است. فصل چهارم این مجموعه تلویزیونی در ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ مصادف 

با ماه رمضان روی آنتن شبکه ۲ سیما رفت.  اینکه این سریال بخواهد فصل های بعدی داشته 

باشد یا نه همیشه محل بحث و نظر بوده است اما مدیران شبکه دو همیشه اصرار برای ساختن 

فصل های متعدد برای این سریال داشته اند تا آنجا که بهرنگ ملک محمدی، مدیرگروه فیلم و 

سریال شبکه دو در مصاحبه ای در سال ۹۹ که ایمنا منتشر کرد گفته بود: »ما برای »از سرنوشت« 

۵ و ۶ هم برنامه ریزی می کنیم. نکته ای وجود دارد که این ســـریال آزمونی در سریال سازی در 

سیما است که از تیمی کاملا جوان استفاده شد. سیاست سازمان استفاده از جوانان است که 

در این سریال این سیاست و خطرپذیری جواب خوبی داده است. در تماس هایی که با شبکه 

گرفته می شود سوال همین است که فصل های بعدی کی پخش می شود؟ چون سریال در میان 

نسل نوجوان و جوان طرفداران بسیاری دارد.«  البته سریال مخاطب دارد و این حرف ها شاید 

درســـت باشد اما نکته مهم در داستان پردازی است که نباید از آن غفلت کرد. فصل چهارم »از 

سرنوشـــت« نتوانست مانند فصل های دیگرش مخاطب را با خودش همراه کند و اگر قرار باشد 

فصل پنجمی برای آن ساخته شود، حتما به این نکته باید توجه کرد که اگر داستان و فیلمنامه 

کامل نباشد و قصه نداشته باشد مخاطب استقبال نمی کند. 

ازسرنوشت
جواد جوادی از آن شـــخصیت هایی بود که مخاطـــب ناخودآگاه دنبالش 

می کرد، اینکه پدرومادر ندارد و به دنبال خانواده اش می گردد، خودش بالقوه 

ظرفیت بالایی دارد برای اینکه بتواند مخاطب را با خودش همراه کند، آن هم 

مخاطب ایرانی که احســـاس و همذات پنداری با شخصیت اصلی در فیلم و 

ســـریال برایش مهم است. اما شاید این واکنش ها فقط برای فصل اول این 

سریال بود. در فصل های بعدی دیگر این موضوع تکرار نشد. چون داستان 

به یک ورطه تکرار افتاد. شـــاید برخی تکرارها جذابیت داشته باشد اما این 

سریال دیگر جذاب نبود. 

وقتی مقایسه ای با سریال های آن طرفی می کنیم، نکته جالب توجه به غیر 

از داستان محتوایی است که نباید شعارگونه باشد، شعارهایی گل درشت که 

از زبان بچه ها گفته می شـــود و مخاطب حتی نمی تواند آن را بپذیرد. اما باز 

هم تاکید صداوسیما برای ساختن فصل های متعدد قابل درک نیست؟ که 

چه ویژگی ای برای ساختن سریال وجود دارد؟ اگر مخاطب ملاک است که 

مشـــخص است مخاطب ارتباطی با فصل های ۳ و ۴ نمی گیرد. حتی تغییر 

بازیگر هم باز تاثیری بر روند کار ندارد و به این می رسیم که شاید تا سال ها 

شـــاهد ساخته شـــدن بچه مهندس های مختلف باشیم چون برای مدیران 

مهم است یک تکرار بی حاصل از قصه ها و آدم های تکراری را ادامه دهند. 

بچهمهندس

ســـریال »نون خ« اوج کار آقاخانی بود که می شـــود آن را بازگشـــت به 

اصالت خودش دانست؛ همان بچه شهرستانی با استعدادی که در رشته 

تئاتر دانشگاه تهران قبول شده بود و وقتی هیچ کس او را نمی شناخت 

و توانســـت جلوی دوربین تلویزیون در نمایش های پربازیگر و شـــلوغ 

بدرخشـــد، حالا خودش هم ســـراغ چهره های ناآشـــنا رفته و از فضای 

تهران زده ســـینما و تلویزیون ایران گریخت تا بهترین اثرش تا به اینجای 

کار را خلق کند. ســـری دوم نون خ در اواخر فروردین ماه ۱۳۹۹ به روی 

آنتـــن شـــبکه یک رفت و توجه خیلی از مردم ایـــران را جلب کرد. بحث 

تهران زدگی ســـینمای ایران خیلی وقت است که مطرح شده اما اتفاق 

خاصی درمورد آن نیفتاده است. در سینما فیلم های متعددی خارج از 

تهران و با شخصیت های غیرتهرانی ساخته شده اند که اکثرشان منطقه 

وقـــوع روایت را به مثابه یک نقطه خاص نمایش داده اند. داســـتانی که 

در کردســـتان و آذربایجان یا جاهای دیگر ایران روایت می شود، غالب 

اوقـــات طوری نبود که علی رغم تاکید بر ویژگی های بومی، داســـتانی 

تعمیم پذیر به کل ایران باشـــد. این تنها شـــهر تهران است که تا به حال 

چنین خصوصیتی در فیلم ها و ســـریال ها داشـــته و حتی ویژگی های 

خاص تهران هم همیشـــه ویژگی های کل جامعه ایران آن روزگار معرفی 

شده اند. سریال پایتخت از این جهت مجموعه قابل تاملی بود که مردم 

ایران را نشـــان می داد و نه مردم مازندران را. بعد از چندســـال نون خ به 

این کمک کرد که بفهمیم پایتخت یک اتفاق تکرارنشـــدنی نبوده و این 

راهی اســـت که چون کمتر کسی در آن پا گذاشته، کمتر به چشم آمده 

اســـت. صرف اینکه دوربین یک کارگردان به شهرستان ها و روستاهای 

اطـــراف ایران برود، آن را موفق از آب درنخواهد آورد، بلکه آن کارگردان 

بایـــد بتواند آن منطقه به خصوص را به شـــکل آینه کل ایران در بیاورد و 

مسائل فیلم یا سریالش را قابل تعمیم کند. تمام ویژگی های دیگر نون 

خ بدون در نظر گرفتن این مورد، بی اثر و بی فایده می شـــدند.

نونخ
»پایتخت« موفق ترین نمونه دنباله سازی در ایران است. درونمایه سفر دارد و هرگاه 

که آن را رعایت نکند )مثل سری های ۴ و ۶(، موفقیتش کم می شود. بخشی از 

آن هم درونمایه ای ثابت دارد که انتقادهای طنازانه سیاسی و اجتماعی است. 

پایتخت به جز سری اولش ربط چندانی به شهر تهران نداشت اما نام آن هنوز همین 

باقی مانده است. با توجه به این نامگذاری می شود فهمید که درون مایه این مجموعه 

سفر است و حتی موزیک این سریال که تم آن یادگار سری اول مجموعه و آرزوی 

سفر پنجعلی به پابوس امام رضا)ع( است، حال وهوای غربت دارد و ناخودآگاه، 

سفر را به یاد خواهد آورد.  ماتریس روابط شخصیت ها و درهم رفتگی رویدادهای 

این سریال را می شود به ساختار و بافتار فرش ایرانی تشبیه کرد. شخصیت های 

این مجموعه کاملا جا افتاده اند و هویت مشخصی دارند اما در طول پخش 

فصل های مختلف تغییراتی هم کرده اند که متناسب با تغییرات یک فرد عادی در 

دنیای واقعی است و می توان باورش کرد. اگر این مجموعه دوست داشتنی شده، 

به خاطر ارتباط وثیق آن با فرهنگ اصیل ایرانی است. چیزی که در سیت کام های 

شهری و عمدتا آپارتمانی چندان به چشم نمی آمد و البته سری ششم پایتخت که 

از این جهت دستش خالی بود، چنین چیزی را بهتر برجسته می کرد. مساله ای 

که به سری ششم مجموعه صدمه زد، بدطینت شدن اکثر شخصیت های آن بود. 

شخصیت بهتاش فوتبالیست شده و بسیار بددهن تر و پرخاشگرتر از قبل است، 

هما مجری اخبار شده و به رغم شخصیتی که قبلا داشت، حالا دروغ هم می گوید. 

نقی راننده نماینده مجلس شده و ریا می کند و همه اینها درمجموع باعث شده اند 

شخصیت های این سری از مجموعه پایتخت، هرچند هنوز خنده دار هستند، مقدار 

زیادی از صفا و دوست داشتنی بودن شان را از دست بدهند.  گوشبری های بهتاش 

از اطرافیان، بی ادبی و گستاخی های بهروز به بزرگ ترها و حتی کتک زدن مردی که 

همسن پدرش است، همه ششمین سری  از پایتخت را به طنزهای شبانه تلویزیون 

در سال های اخیر نزدیک می کرد؛ آثاری که به لحاظ روحی و روانی تماشای آنها 

آسیب های فراوانی به همراه دارد. 

پایتخت

سریال »بانوی عمارت« از آن سریال هایی بود که هم داستان داشت و هم مخاطب 

با آن همراه می شد، برای نوشتن داستانش فکر کرده بودند، یک سری می گفتند 

مخاطب پســـند ســـاخته اند و به المان های دیگر کار نداشتند، اما هر چه بود 

بانوی عمارت سریالی شد که همه در انتظار فصل های بعدی آن هستند.  در 

گفت وگویی که همان زمان با احسان جوانمرد، نویسنده سریال بانوی عمارت 

داشـــتیم درمورد ایده اولیه داستان می گفت: »ایده اولیه داستان از خودم بود 

و طرح اولیه این کار نیز در ســـال ۹۰ نوشته شده بود و در صداوسیما تصویب 

شـــد، اما به دلیل تغییرات هرساله مدیران ســـازمان، تولید این کار به تعویق 

می افتاد و نهایتا به ســـال ۹۶ رســـید و امسال هم که کار پخش شد.  به همراه 

یک سری از دوستانم، مطالعاتی تاریخی داشتیم و من هم چون دغدغه نوشتن 

داشـــتم، تصمیم گرفتم از این مطالعات به شکل دیگری استفاده کنم و برای 

همین به سراغ روایت یک داستان در دوره قاجار رفتم.«  وقتی بانوی عمارت به 

پایان رسید، در فضای مجازی در این باره که آیا فصل دوم آن ساخته می شود 

یا نه بحث زیادی شـــده بود. همان زمان جوانمرد در گفت وگویی با فارس در 

ایـــن باره گفت: »بعد از پایان نگارش فصل یک، آماده بودم تا نگارش فصل دو 

را شـــروع کنم اما سازمان صداوسیما اطمینانی به موفقیت کار نداشت. یک 

سالی صبر کردم تا کار که به زمان پخش رسید از دوستان سازمان پرسیدم که 

کار نگارش را ادامه دهم؟ و گفتند نه باید پخش شـــود و بازخوردها را ببینیم! 

و درحقیقت من ناراحت شـــدم. یک سال هیچ درآمدی نداشتم و منتظر بودم 

بگویند شـــروع کن. مدام به خودم گفتم ســـر کار دیگری نروم بانوی عمارت 

حیف اســـت اما یکباره به خودم آمدم و دیدم عمرم دارد می رود. با اینکه دلم 

نمی خواســـت اما کلا قیدش را زدم. از طرفی مدت ها بود با آقای فتحی برای 

سریال »جیران« صحبت می کردیم و همان زمان قرارداد این سریال را بستیم. 

در ادامه در جلســـه ای گفتند بیا شـــروع کن و من گفتم شرمنده ام و با سریال 

دیگری قرارداد نوشـــتم و عذرخواهی کردم و گفتم دارم سریالی می نویسم که 

طولانی است. گفتم از دستم همین برمی آید که اجازه ادامه دادنش را به عنوان 

مالک معنوی اثر به شـــما بدهم.«  این حرف های جوانمرد گفته شـــد و بعد از 

آن شـــبکه تلویزیون اعلام کرد حتما فصل دوم آن ساخته می شود. مدتی بعد 

نگارش ســـریال، به محسن قرایی و محمد داودی سپرده شد اما حمیدنژاد با 

نامه ای که در اختیار رسانه ها قرار داد، از متنی که نوشته شده بود گلایه داشت 

و گفت حاضر به ساخت این سریال نیست. همه اینها باعث شد تا بعد از گذشت 

نزدیک به ۵ ســـال از پخش سریال هنوز فصل دوم آن ساخته نشود. مطمئنا 

اگر به المان مخاطب توجه کنیم ساخت فصل دوم این سریال می تواند جذاب 

باشـــد و مورد استقبال قرار بگیرد البته اگر مدیران تلویزیون مخاطب برایشان 

مهم باشد؟! گفتنی است بعد از این حاشیه ها دوباره اعلام شد شاید اصلا این 

ســـریال ساخته نشود و تلویزیون به سراغ سریال دیگری برود. سریال »گندم« 

که قرار بود بهروز شعیبی آن را بسازد و داستانش در دل تاریخ می گذرد و اتفاقا 

ماجرای قحطی بزرگ ایران را دستمایه خود قرار داده است. اما هنوز از ساخت 

این سریال هم خبری نیست. 

بانویعمارت

»حکایت های کمال« از آن ســـریال هایی بود که با توجه به اقتباسی بودنش، 

داستانگو بودن و تبلیغاتی که نویسنده کتاب برایش انجام می دهد، مخاطب 

خودش را هم داشـــت. قصه این سریال روایتی از دهه ۴۰ است و اقتباسی از 

رمانی به همین نام نوشته محمد میرکیانی و قهرمان داستان یک نوجوان به نام 

کمال بود. فصل اول این سریال در سال ۱۳۹۸ از شبکه دوم سیما پخش شد. 

اما برای ساختن فصل دوم که از ابتدا قرار بر ساختنش بود، یک باره در مهرماه 

۱۴۰۱ محسن شایانفر تهیه کننده سریال حکایت های کمال در گفت وگویی 

با مهر با منتفی دانســـتن ســـاخت این مجموعه که سال ۹۸ روی آنتن رفت، 

درباره این موضوع می گوید: »چندســـال از پخش سریال گذشته است و آن 

بچه ها و نوجوانانی که در ســـریال به ایفای نقش پرداختند، سن شـــان تغییر 

کـــرده و بزرگ تر شـــده اند و قاعدتا نمی توان دیگر ســـریال را برای نوجوانان 

ســـاخت. از طرفی من هم فعلا بنا دارم ســـراغ یک ســـینمایی بروم و آن را به 

تولید برســـانم. درمان قلب و ریه با هم اســـت و باید ادامه بدهم و برای درمان 

ریه هم به بیمارستان مراجعه کنم. درکنارش دیابت هم دارم و امیدوارم زودتر 

با دعای مردم به بهبودی برســـم. مناسبات ســـیمافیلم به گونه ای بود که در 

زمان ســـاخت فصل اول هم با مشکلات مالی مواجه شدیم و سختی هایی را 

در بـــرآورد مالی پروژه و عوامل به وجود آورد. البته درنهایت با نظارت ما برآورد 

مالی عوامل انجام شـــد. بااین حال شرایط سختی بود. با روی خوش برخورد 

نشد و من هم دلسرد شدم.« 

حالا دیگر شرایط این سریال تغییر کرده است و شهره لرستانی که حالا با نام 

مازیار لرستانی شـــناخته می شود دیگر نمی تواند در این سریال بازی کند و 

شرایط برای کار سخت شده است. محمد میرکیانی بهمن ماه ۱۴۰۱ درمورد 

ســـاخت فصل دوم این ســـریال به ایرنا می گوید: »درحال حاضر متن فصل 

دوم ســـریال حکایت های کمال آماده شده و مرحله بازنویسی نهایی را سپری 

می کند. داستان های این سریال برگرفته از کتابی به نویسندگی خودم است 

که در آن به وجوه مردم شناسی توجه ویژه ای شده و می تواند برای پژوهشگران 

مورد استفاده قرار گیرد.«

میرکیانی همچنین درباره حضور بازیگران این ســـریال به ویژه مازیار لرستانی 

که در فصل نخست در نقش مادر خانواده ایفای نقش کرده بود نیز می گوید: 

»بالاخره در همه جا اتفاقاتی روی می دهد که سازندگان سریال های دنباله دار 

را بـــا موانعی روبه رو می کند. ما هم در فصل دوم به این موضوع فکر کرده ایم 

و با استفاده از تمهیداتی این نقش از داستان خارج خواهد شد و ادامه قصه 

شـــکل دیگری خواهد یافت. چندســـال از تولید فصل اول گذشـــته است و 

نوجوانان بزرگ تر شـــده اند و برخی هم شاید چهره شان تغییر کرده باشد. در 

این باره هم تصمیماتی گرفته شده و قرار است تغییراتی در این بخش داشته 

باشیم.« حالا باید دید. 

حکایتهایکمال

میلاد جلیل زاده- عاطفه جعفری
گروه فرهنگ


